
المقدمة الخامسة: في مکان المصلي 

مقدمۀ پنجم: مکانِ نمازگزار 

الصلاة في الأماكن كلها جائزة بشرط أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه.

نماز در همۀ مکان هایی که نمازگزار مالک آن باشد یا از مالکش اجازه داشته باشد، جایز است. 

والإذن قــد يــكون بــعوض كــالأجــرة وشــبهها، وبــالإبــاحــة وهــي: إمــا صــريــحة كــقولــه صــل فــيه، أو بــالــفحوى 
كأذنه في الكون فيه، أو بشاهد الحال كما إذا كان هناك إمارة تشهد أن المالك لا يكره.

اجـازه [نـمازخـوانـدن]، در مـقابـل دریافـت اجـرت و مـانـند آن اسـت، و یا در مـقابـل آن چیزی طـلب نشـده؛ که یا مـالک 
)یا از حـالـتش نـاراضی بـودن  1صـریح اشـاره کند، مـثلاً بـگوید: در آن نـماز بـخوان، یا بـا لفظی که رضـایتش را بیان کند(

برداشت نشود. 

والمــكان المــغصوب لا تــصح فــيه الــصلاة لــلغاصــب، ولا لــغيره مــمن عــلم الــغصب. وإن صــلى عــامــداً عــالمــاً 
كـانـت صـلاتـه بـاطـلة، وإن كـان نـاسـياً أو جـاهـلاً بـالـغصبية صـحت صـلاتـه، ولـو كـان جـاهـلاً بتحـريـم المـغصوب 
لـــم يـــعذر. وإذا ضـــاق الـــوقـــت وهـــو آخـــذ فـــي الخـــروج صـــحت صـــلاتـــه، ولـــو صـــلى ولـــم يـــتشاغـــل بـــالخـــروج لـــم 
تـصح. ولـو حـصل فـي مـلك غـيره بـأذنـه ثـم أمـره بـالخـروج وجـب عـليه، وإن صـلى والـحال هـذه كـانـت صـلاتـه 
بـاطـلة، ويـصلي وهـو خـارج إن كـان الـوقـت ضـيقاً. ولا يـجوز أن يـصلي وإلـى جـانـبه امـرأة تـصلي أو أمـامـه، 
ســـواء صـــلت بـــصلاتـــه أو كـــانـــت مـــنفردة، وســـواء كـــانـــت محـــرمـــا أو أجـــنبية. ويـــزول التحـــريـــم إذا كـــان بـــينهما 
حـائـل أو مـقدار عشـرة أذرع. ولـو كـانـت وراءه بـقدر مـا يـكون مـوضـع سـجودهـا مـحاذيـاً لـقدمـه سـقط المـنع. ولـو 
حــصلا فــي مــوضــع لا يــتمكنان مــن الــتباعــد صــلى الــرجــل أولاً، ثــم المــرأة. ولا بــأس أن يــصلي فــي المــوضــع 

النجس إذا كانت نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه، ولا إلى بدنه، وكان موضع الجبهة طاهراً.

نـمازخـوانـدن در مکان غصبی، بـرای غـاصـب و کسی که عـلم بـه غصبی بـودن مکان دارد صحیح نیست و اگـر عـمداً 
گـاهی در مکان غصبی نـماز بـخوانـد نـمازش بـاطـل اسـت، ولی اگـر فـرامـوش کند یا نـدانـد که مکان غصبی اسـت  و بـا آ
نـمازش صحیح می باشـد، ولی اگـر بـه  حکم (حـرمـت نـماز در مکان غصبی) جـاهـل بـاشـد، مـعذور نیست (و نـمازش 

باطل است). 

1- مـانـند این که مـالک اجـازه داده بـاشـد شـب در آن مکان اقـامـت کند که قـطعاً نـمازش را هـم می تـوانـد در آنـجا بـخوانـد. (احکام الشـریعه بین الـسائـل و المجیب جـزء دوم، 
صلاة: ص 38)



) ولی اگـر در  2اگـر وقـت نـماز تـنگ گـردد و او در حـال خـارج شـدن (از مکان غصبی) بـاشـد نـمازش صحیح اسـت،(

حال خارج شدن از مکان غصبی نباشد و نماز بخواند نمازش صحیح نیست. 
اگـر بـا اجـازه وارد ملک غیر شـود سـپس مـالک بـگوید که بـاید بیرون بـروی، واجـب اسـت که خـارج شـود، و اگـر در این 
حـال نـماز بـخوانـد نـمازش بـاطـل اسـت، امـا اگـر وقـت تـنگ بـاشـد در حـال خـارج شـدن نـماز بـخوانـد (و نـمازش صحیح 

است). 
نـمازخـوانـدن مـرد در مکانی که یک طرف یا مـقابـل او زنی نـماز میخوانـد جـایز نیست و فـرقی نـدارد که زن بـه مـرد اقـتدا 
کرده بـاشـد و یا فـرادا نـماز بـخوانـد و نیز فـرقی نـدارد که زن، محـرم او بـاشـد یا نـامحـرم؛ امـا اگـر بینشان حـایلی بـاشـد و یا ده 
ذراع از یکدیگر فـاصـله داشـتند، مـنعش از بین می رود. نـماز زن پشـت سـر مـرد بـه گونـه ای که محـل سجـدهـاش کنار 
پـای مـرد بـاشـد، اشکالی نـدارد. اگـر در مکانی بـاشـند که نـتوانـند از هـم دور شـونـد (نـشود زن پشـت سـر مـرد بـایستد) بـاید 

اول مرد نماز بخواند و بعد زن. 
نماز در مکان نجسی که نجاست به لباس و بدن نمازگزار سرایت نکند و محل سجده پاک باشد اشکالی ندارد. 

وتــــكره الــــصلاة: فــــي الحــــمام، وبــــيوت الــــغائــــط، ومــــبارك الإبــــل، ومــــساكــــن الــــنمل، ومجــــرى المــــياه، والأرض 
الســبخة، والــثلج، وبــين المــقابــر، إلا أن يــكون حــائــل ولــو عَــنزَةَ (خشــبة طــويــلة)، أو بــينه وبــينها عشــرة أذرع. 
وبــيوت الــنيران، وبــيوت الخــمور إذا لــم تــتعد إلــيه نــجاســتها، وجــواد الــطرق، وبــيوت المــجوس، ولا بــأس بــالــبيع 

والكنائس.

 ( 3نماز در این مکان ها کراهت دارد:(

) محـل جـریان آب، زمین شـوره زار، روی یخ،  ) محـل قـضای حـاجـت، محـل خـواب شـتر، لانۀ مـورچـه،( 5حـمام،( 4

قـبرسـتان -مـگر اینکه میان او و قـبرهـا حـایلی بـاشـد، حتی اگـر حـایل یک چـوب بـلند بـاشـد و یا ده ذراع بـا قـبرهـا فـاصـله 
داشـته بـاشـد- آتشکده، و مشـروب فـروشی و مشـروب خـوری - الـبته اگـر نـجاسـت بـه بـدن و لـباس سـرایت نکند - کنارۀ 

راه های اصلی و خانه های مجوس (اما در دِیرها و کلیساها اشکال ندارد). 

ويــكره: أن تــكون بــين يــديــه نــار مــضرمــة، أو تــصاويــر. وكــما تــكره الــفريــضة فــي جــوف الــكعبة تــكره عــلى 
سـطحها. وتـكره فـي مـرابـط الـخيل، والحـمير، والـبغال، ولا بـأس بـمرابـض الـغنم، وفـي بـيت فـيه مـجوسـي، ولا 

2- نـماز در حـال خـروج بـه این شکل اسـت که تـا جـایی که تـوانسـت رو بـه قـبله میایستد و رکوع و سجـده را بـه جـا می آورد و اگـر نـتوانسـت، رو بـه قـبله بـودن نمی خـواهـد و رکوع 
و سجود را هم با اشاره انجام می دهد. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء دوم، صلاة: ص 39)

3- تمامی موارد مکروهی که گفته شده است، هم برای نمازهای واجب است و هم نوافل می باشد. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء دوم، صلاة: ص 41)

4- مقصود، محل غسل است. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء دوم، صلاة: ص 41)

5- منظور زمینی که مورچهها در آن سوراخها و لانههای فراوانی دارند. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء دوم، صلاة: ص 41)



بـأس بـاليـهودي والنـصرانـي. ويـكره بيـن يدـيـه مـصحف مفـتوح، أو حـائطـ ينـز مـن بـالوـعـة يبـال فيـها، ويـكره إلـى 
إنسان مواجه إلا أن يكون الحجة على الناس كالإمام (ع)، أو باب مفتوح.

همچنین خـوانـدن نـماز در مـقابـل آتـش افـروخـته یا تـصاویر و خـوانـدن نـماز واجـب داخـل کعبه و بـر بـام آن، و خـوانـدن 
نـماز در اصـطبل اسـب، الاغ و قـاطـر، مکروه اسـت امـا در آغـل گـوسـفندان مکروه نیست؛ همچنین خـوانـدن نـماز در 
خـانـه ای که در آن مـجوسی بـاشـد مکروه اسـت، امـا وجـود یهودی و مسیحی مشکلی نـدارد. نـمازخـوانـدن در مـقابـل قـرآن 
گـشوده شـده و همچنین نـمازخـوانـدن رو بـه دیواری که از چـاه فـاضـلاب که در آن بـول هسـت رطـوبـت گـرفـته بـاشـد، و رو 
) و مقابل درِ باز نمازخواندن، مکروه است.  6به یک انسان نمازخواندن، مگر اینکه حجت بر مردم باشد مانند امام(ع)،(

6- پشت به قبر معصومین (ع) ایستادن نیز جایز نیست. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء دوم، صلاة: ص 39)


